
 

   

 

متفاوت و  واژه ئی بدون تفسيربسيط، درک مسايل را مغلق وپيچيده تر ساخته افکار ما را با نظريات

خلی کشور، و مثال مانرا از مانرا در مورد اوضاع دا

ميکنيم، وگاھی ھم وقتی بحث جوء مسلط واوضاع جاری پيش می آيد، راھکار ھا، 

گاھی ھم  رغ از ستم د انسته ونظريات متفاوت ومتضاد است که گاھی اقتدار دولت را، جامعهء فا

حا8 اين تاثير پذيری تا آنجا در ذھن ما رسوب کرده است که 

مشکل آفرين دانسته وتشويق مينمايم که احزاب منافع شانرا کنار 

محدوده کشور خود مان ، به کار بست واژه ھا توجه ميشود 

در حالت زندگی يک 

راھکاری مطرح ميشود اين  پائين بلند منزل در يکی از خانه ھای دھليز يکی از بلند منزل ھا و يا مشابه آن

  ماھيت مبارزه است

مردم چادر نشين وجود ندارد ھرچند که، مردمی 

 اين جوامع خ>قيت فکر انسانی تنعم معيشت را خلق

ميکند، که بحث مشابه با  نموده است که يک اقليت مفت خوار از آن معيشت استفاده کامل ميبرند، نوعيت ستم فرق

جوامع درحالی تعريف نمود که فکر انسان خالق دست 

جبروتمندانه  پس برای من پرداخت کرايه خانه رھايشی من يک قرارداد رضايتمندانه نی بلکه

وجود ندارد جز بی چادر نيشينی که آنان 

اينھا ھمه  .نيست در اين جوامع از اين جبر مستثنا

 لذا در اين جامعه .پس اين رفاه نيست

اقتصادی  (ستم )تمديد نمائيد يک جبر 

تنھا پول مزد کارم را بی ھيچ دليل به کسی 

  

واژه ئی بدون تفسيربسيط، درک مسايل را مغلق وپيچيده تر ساخته افکار ما را با نظريات

مانرا در مورد اوضاع دا لذا گاھی نظريات .متضاد در باره پديده ھا مشبوع ساخته است

ميکنيم، وگاھی ھم وقتی بحث جوء مسلط واوضاع جاری پيش می آيد، راھکار ھا،  درون جامعهء اروپا وامريکا بيان

 .فورموليته سازی ھای صدھا سال قبل رجعت داده ميشود

نظريات متفاوت ومتضاد است که گاھی اقتدار دولت را، جامعهء فا

 زندگی در تعمير سمنتی را رفاه، و پرداخت ماھوار آن، قرارداد رضامندانه دو

حا8 اين تاثير پذيری تا آنجا در ذھن ما رسوب کرده است که 

مشکل آفرين دانسته وتشويق مينمايم که احزاب منافع شانرا کنار 

 

محدوده کشور خود مان ، به کار بست واژه ھا توجه ميشود 

در حالت زندگی يک  تغير، مثF با يک نظر ساده وقتی برای

پائين بلند منزل در يکی از خانه ھای دھليز يکی از بلند منزل ھا و يا مشابه آن

ماھيت مبارزه است خودش از يک طرف تعريف وضعيت اجتماعی واز طرف ديگر تعريف

مردم چادر نشين وجود ندارد ھرچند که، مردمی  (سا8ر جوامع ستم )ميدانند که در اروپا و امريکا

اين جوامع خ>قيت فکر انسانی تنعم معيشت را خلقاما از منظر اينکه در  .ھم ندارند وجود دارد که ھمان چادر را

نموده است که يک اقليت مفت خوار از آن معيشت استفاده کامل ميبرند، نوعيت ستم فرق

جوامع درحالی تعريف نمود که فکر انسان خالق دست  جامعه عقب نگھداشته شده ما نيست ونميتوان رفاه رادر اين

پس برای من پرداخت کرايه خانه رھايشی من يک قرارداد رضايتمندانه نی بلکه .

وجود ندارد جز بی چادر نيشينی که آنان  است، به اين معنی که اگراين قرارداد نی پس کدام زمينه ديگر؟ شانس ديگر

در اين جوامع از اين جبر مستثناھمينگونه تمام ضروريات اوليه انسانھا 

پس اين رفاه نيست .ميشوند جبری اند که ھر روز در زندگی روزمره در اين جوامع احساس

 پيشرفته برای من پرداخت ويا تاديه پولی که نسخهء ادويه متحدالمال را داکتر بايد

تنھا پول مزد کارم را بی ھيچ دليل به کسی  ست ودر وضع درآمد ويا مزد کاری من حتی ستم مضاعف است، که نه

  برھم ميزند ديگر ميدھم از حيث روانی آرامش مرا ھم

  هادي م ي

واژه ئی بدون تفسيربسيط، درک مسايل را مغلق وپيچيده تر ساخته افکار ما را با نظريات از آنجاکه ادبيات

متضاد در باره پديده ھا مشبوع ساخته است

درون جامعهء اروپا وامريکا بيان

فورموليته سازی ھای صدھا سال قبل رجعت داده ميشود به

نظريات متفاوت ومتضاد است که گاھی اقتدار دولت را، جامعهء فا به نسبت ھمين اشباع

زندگی در تعمير سمنتی را رفاه، و پرداخت ماھوار آن، قرارداد رضامندانه دو

حا8 اين تاثير پذيری تا آنجا در ذھن ما رسوب کرده است که  .طرف دانسته ميشود

مشکل آفرين دانسته وتشويق مينمايم که احزاب منافع شانرا کنار  گاھی احزاب را

 بکنند لی فکربگذارند وم

 

محدوده کشور خود مان ، به کار بست واژه ھا توجه ميشود  در ھمه اين موارد در

مثF با يک نظر ساده وقتی برای .ھا تا کار کرد واژه

پائين بلند منزل در يکی از خانه ھای دھليز يکی از بلند منزل ھا و يا مشابه آن خيمه نشين

خودش از يک طرف تعريف وضعيت اجتماعی واز طرف ديگر تعريف

ميدانند که در اروپا و امريکا حا8 ديگر ھمه

وجود دارد که ھمان چادر را

نموده است که يک اقليت مفت خوار از آن معيشت استفاده کامل ميبرند، نوعيت ستم فرق

جامعه عقب نگھداشته شده ما نيست ونميتوان رفاه رادر اين

 .است شگرفیآورد ھای 

است، به اين معنی که اگراين قرارداد نی پس کدام زمينه ديگر؟ شانس ديگر

ھمينگونه تمام ضروريات اوليه انسانھا  .ميگويند «ليز ھوم» را

جبری اند که ھر روز در زندگی روزمره در اين جوامع احساس

پيشرفته برای من پرداخت ويا تاديه پولی که نسخهء ادويه متحدالمال را داکتر بايد

ست ودر وضع درآمد ويا مزد کاری من حتی ستم مضاعف است، که نها

ديگر ميدھم از حيث روانی آرامش مرا ھم

 



 

رفاه توانائی يک فرد گروه يا ملت  :که آنجا که مقبوليت ومعقو ليت دارد با آن چنين برخورده ايم تعريف رفاه را تا

 رفاه آرامشی است که .اساس تعاريف خوب زندگی کردن، خوب زندگی کند برای فراھم آوردن خوشبختی که آدم به

زندگی سالم ومعنوی  کمک ميکند جائی در دل ودماغ آدم باز شود که به اساس آن به الويت ھای مدنظر اش به يک

 اشندنب دست يابد وديگر ھر روز نگران آنچه که برای حياتشان الزاميست

ايجاد  ھيچ صورت زندگی خيالی نيست اما اين ستمگران جھان اند که برای محقق شدن آن موانع خوب زندگی کردن به

اين موجودات انسانی را موجودات  اگر ستمگران جھان برای حفظ منافع شان به قيمت بربادی انسانھای که آنان .ميکنند

  زندگی کردن به ساده گی ميسر است د، خوبمصرفی ميخوانند ديگربه سر نوشت جھان حکم نرانن

 ھادی م ی

 

1 

 (که ھمان چندنفر اقتصاد سا8ر است ) کانادا سا8نه مليونھا تن گندم را برای حفظ ب>نس اقتصادی گفته ميشود دولت»

ب>نس اقتصادی در  چنين برخورد ھای حفظ «در حاليکه ده ھا مليون گرسنه در جھان وجود دارد در ابحار فرو ميرزد

 بخش ھای مختلف بازار ھای انحصاری ديده ميشود
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